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  چكيده
بحث مفاهيم اعتباري يا معقول ثاني از مباحث محوري در 

راق بـر آن،  فلسفة اسلامي است كه تمركز و تأكيد شيخ اش
علامـه طباطبـايي نيـز    . شود يك نقطة عطف محسوب مي

عنوان نمايندة بارز حكمت صدرايي در دوران معاصر، به  به
تبيين اين بحث در چـارچوب حكمـت متعاليـه پرداختـه     

آراي دو حكيم، در ملاك تشخيص مفهوم اعتبـاري،  . است
تعريف و تقسيم مفاهيم اعتباري، نحـوة وجـود مفـاهيم و    

هـا   ت ثانيه، ملاك صدق اين مفـاهيم و مصـاديق آن  معقولا
ادعا در نوشـتار حاضـر بـر آن اسـت كـه      . اند قابل مقايسه

اختلاف دو فيلسوف دربارة نحوة وجـود معقـولات ثانيـة    
كه مربـوط بـه ديـدگاه آنـان راجـع بـه        فلسفي، بيش از آن

اصالت وجود يا ماهيت باشد، به اذعان يا عدم اذعان آنـان  
هـاي   ديدگاه. اهيم فلسفي از مفاهيم منطقي داردبه تمايز مف

هـايي اسـت    علامه طباطبايي در مجموع بياني ديگر از يافته
از . كه ملاصدرا در باب معقولات ثانيه بدان دست يافته بود

نظر از ابتكارات خود علامه، ايـن پـژوهش    اين رو، صرف
تطبيقي، به نوعي مقايسـة ميـان فلسـفة اشـراقي و فلسـفة      

  . شود نيز محسوب مي صدرايي

حكمت اشراقي، حكمت صدرايي، مفاهيم : واژگان كليدي
  .اعتباري، معقول ثاني، سهروردي، علامه طباطبايي
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Abstract 
The present paper aims to compare Allameh 
Tabatabaei's view on the issue of secondary 
intelligibles with Suhrawardi's. For this purpose, 
after describing the views of Suhrawardi and 
Allameh Tabatabaei on the definition and 
classification of objective and subjective 
concepts, how these concepts exist outside and 
inside mind, the criterion of truth, comparison of 
the two concepts, manifestations of subjective 
concepts, etc., their views on the above issues are 
compared. The topics discussed in this paper 
reveal that both philosophers have achieved an 
understanding of subjective concepts and 
distinguish them from objective ones. However, 
Suhrawardi has not made any distinction between 
different kinds of subjective concepts and has 
mentioned philosophical and logical concepts on 
the same plane. As a result, he has founded 
logical convictions upon philosophical concepts; 
Allameh, however, makes division between 
secondary intelligibles and places philosophical 
and logical concepts in two separate groups; As 
such, he makes distinctions between their 
convictions.  
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  مقدمه
معقـول  «فلاسفة پيش از سهروردي، يا اساساً واژة 

را در معناي مصـطلح آن بـه   » معقول ثاني«و » اول
/ 2؛ 20-19، 11/ 1: ق 1408فارابي، (اند  كار نبرده

» معقول ثـاني «و » معقول اول«اژة ، يا فقط از و)37
نـام گرفـت آگـاهي    » منطقـي «به معنايي كه بعدها 

اند و بر مفاهيم فلسفي اطـلاق معقـول ثـاني     داشته
اند و يا فقـط بـر برخـي از مفـاهيم فلسـفي       نكرده

هـا را هـم در زمـرة     انـد و آن  چنين اطلاقي داشـته 
بـه  . انـد  معقولات ثاني به اصطلاح منطقي گنجانده

رسد كه شيخ الـرئيس مبـدع و مبتكـر واژة     نظر مي
او . در معنـاي اصـطلاحي آن اسـت   » معقول ثاني«

اگرچه معقولات ثانيه را به فلسفي و منطقي تقسيم 
نكرده است، اما مطلق معقولات را به اولي و ثانيـه  
تقسيم كرده است؛ هرچند منظـورش از معقـولات   

: الـف  1404سـينا،   ابـن (ثانيه مفاهيم منطقي اسـت  
ــه برخـــي از ). 10: ب 1404؛ همـــو، 167 وي بـ

هاي مفـاهيم فلسـفي توجـه داشـته اسـت،       ويژگي
هرچند اين بدان معنا نيست كه او معقـولات ثانيـه   
را به معقولات ثانية فلسفي و منطقي تقسيم كـرده  

سينا، دربـارة   نظر بهمنيار، شاگرد برجستة ابن. باشد
ت معقولات ثاني همان نظر شيخ است؛ با اين تفاو

را كـه  » وجود«و » ذات«، »شيء«كه بهمنيار مفاهيم 
امــروزه جــزء معقــولات ثانيــة فلســفي بــه شــمار 

دهـد و بـا    روند در ذيل معقولات ثانيه قرار مي مي
دهــد منظــورش همــان  معيارهــايي كــه ارائــه مــي
  ).286: 1375بهمنيار، (معقولات ثاني منطقي است 

از » مفهوم اعتبـاري «شيخ اشراق با طرح بحث 
گويد كه پيش و پس از وي  همان چيزي سخن مي

او . با عنـوان معقـول ثـاني از آن يـاد شـده اسـت      
گسترة مفاهيم اعتباري را به همة مفاهيم منطقـي و  

هايي را براي تمـايز   دهد، ملاك فلسفي بسط مي
ــي    ــاري معرف ــاهيم اعتب ــي از مف ــاهيم حقيق مف

ــراي اثبــات اعتبــاري مــي ــد، ب ــودن برخــي  كن ب
دهد و بعضي از  ري دليل ارائه ميمصاديق اعتبا

همانند اصالت ماهيت در تحقق  لوازم ديدگاهش
 .گيرد و در جعل را پي مي

ديدگاه سهروردي دربارة مفاهيم اعتبـاري بعـد   
كند و افرادي همچون  از وي همچنان ادامه پيدا مي

خواجه نصـيرالدين طوسـي، تفتـازاني و دشـتكي     
. پذيرند يشيرازي همان رأي و نظر سهروردي را م

ايـــن ديـــدگاه را افـــرادي همچـــون قوشـــچي، 
تــدريج تغييــر  الــدين دوانــي و ميردامــاد بــه جــلال
ــي ــد  م ). 50-49: 1388و جــوادي،  شــريف(دهن

هنگامي كه علامه طباطبـايي در چـارچوب سـنت    
ــاري   ــه بحــث مفــاهيم حقيقــي و اعتب صــدرايي ب

ديگر محدود به دو اصطلاح » معقولات«پردازد،  مي
نيسـتند و  » معقـول ثـاني منطقـي   «و  »معقول اول«

معقـول  «فلاسفة پيش از او به مفهـوم و اصـطلاح   
همـين امـر سـبب    . انـد  دسـت يافتـه  » ثاني فلسفي

شود كه علامه هماننـد صـدرالمتألهين مفـاهيم     مي
هـا   منطقي و فلسفي را از يكديگر متمايز كند و آن

بنـابراين، بـا   . را در دو گروه جداگانـه قـرار دهـد   
ضــاهايي كــه دو فيلســوف اشــراقي و توجــه بــه ف

هـا   كردنـد، ديـدگاه آن   صدرايي ما در آن سير مـي 
ــارة  ــا يكــديگر متفــاوت » مفــاهيم اعتبــاري«درب ب

آورد؛ البتـه   شود و نتايج متفاوتي نيز به بـار مـي   مي
ــا يكــديگر   ســهروردي و علامــه در ايــن زمينــه ب

در اين نوشـتار سـعي بـر آن    . اشتراكاتي نيز دارند
گاه اين دو فيلسوف دربارة معقـولات  است كه ديد

جا كـه   از آن. ثانية فلسفي با يكديگر مقايسه شوند
شــيخ اشــراق همــواره و علامــه طباطبــايي گــاهي 

: 1416الف، مقالة پـنجم؛ همـو،    1364طباطبايي، (
بــراي ايــن » مفــاهيم اعتبــاري«از اصــطلاح ) 256

كنند، ما نيـز همـين اصـطلاح را     منظور استفاده مي
جا، همان گونه  بديهي است كه در اين. ينيمگز برمي

به معناي اعتباري » اعتباري«كه در پي خواهد آمد، 
  .عقلي است نه اجتماعي و قراردادي

از جمله آثـاري كـه تـوجهي ويـژه بـه بحـث       
اند، اثري است  معقول ثاني در مكتب اشراقي داشته

نويسـندة  . حكمـت اشـراق  پناه بـا عنـوان    از يزدان
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ــع  ــرم از موض ــدرايي    محت ــودي ص ــالت وج اص
كنـد و در   هاي سهروردي را تبيين و نقد مي ديدگاه

نهايت تلاش دارد با پيشنهاد نظرية شهود عقلانـيِ  
مفاهيم فلسفي، ديدگاه صدرايي را نيـز بـه نـوعي    

اثر ). 290-278: 1389پناه،  يزدان(استكمال بخشد 
مفيد ديگري كه تحت تأثير اثـر فـوق و راهنمـايي    

، 28: 1389اسـماعيلي،  (ه طبع رسيد اش ب نويسنده
معقول ثاني فلسفي در ، كاري است با عنوان )525

گيـري ايـن كتـاب     روش و موضع. فلسفة اسلامي
گفته است، اما دو فصل جداگانه را  همانند اثر پيش

دهد  به سهروردي و علامه طباطبايي اختصاص مي
ــان( ــال،   ). 471-461، 298-259: هم ــن ح ــا اي ب

دو اثر آراي دو حكيم مورد نظر در يك از اين  هيچ
كننـد و   بحث حاضر را به طور مدون مقايسه نمـي 

كه با طرح ديدگاه شهود عقلاني مفـاهيم   تر آن مهم
فلسفي، تفكيك مقام ثبوت از مقـام اثبـات، تقـدم    
ماهيت در مقام اثبات و تقدم وجود در مقام ثبوت 
و با موضع اصـالت وجـودي ديـدگاه سـهروردي     

ــارة معقــ ــاني را درك مــيدرب كننــد و نتيجــه  ول ث
» ثبوت«و مقام » اثبات«وي ميان مقام «گيرند كه  مي

، اما در اثر حاضـر  )536: همان(» خلط كرده است
اولاً، مقايســة دو طــرف بــا بســط بيشــتر صــورت 

پذيرد و ثانياً، ادعا بر آن است كه ديـدگاه نـاظر    مي
ــاهيم فلســفي در خــارج،    ــه وجــود انتزاعــي مف ب

با نظرية اصالت ماهيت جمع شود، كاري  تواند مي
كه در برخي متفكران پس از سهروردي و پيش از 
ملاصدرا، همانند سيد سـند و ميردامـاد عمـلاً رخ    

اش  اشكال سهروردي به مبناي اصالت مـاهيتي . داد
جاست كه وي براي مطلق  گردد، بلكه از آن بازنمي

مفاهيم انتزاعي هيچ نوع خارجيتي قائـل نيسـت و   
ان طور كه نويسندگان محترم فـوق نيـز بارهـا    هم

انـد، هنـوز بـه تفكيـك ميـان مفـاهيم        اذعان داشته
  .منطقي و مفاهيم فلسفي نرسيده است

مقــالات چنــدي نيــز دربــارة معقــولات ثــاني و 
 مقـالات  ازبسـياري  . انـد  مفاهيم اعتباري بحث كرده

خصـوص دربـارة    ، بـه »مفـاهيم اعتبـاري  «با عنوان 
طبايي، راجع به اعتباريات اجتماعي آراي علامه طبا

ــه    ــن مقال ــوع اي ــه از موض ــت ك ــراردادي اس و ق
از جملــه مقــالات پربــار دربــارة ســير . انــد خــارج

تاريخي بحث مورد نظر اثري است از زهرا شريف 
معقول ثاني فلسفي در «و محسن جوادي با عنوان 

ــا     فلســفة مشــائي ـ اشــراقي از خواجــه نصــير ت
بـه چـاپ    معرفـت فلسـفي  كه در مجلة » ميرداماد

اين مقالة نسبتاً مفصل به سـهروردي  . رسيده است
به نحوي گذرا پرداختـه و بـه ملاصـدرا و علامـه     

ــة حســين . طباطبــايي اصــلاً نپرداختــه اســت مقال
مقايسة فلسفة اسـلامي و فلسـفة   «هوشنگي، يعني 

ها، و  در مقالات و بررسي» كانت در باب معقولات
بررسـي  «نصـري بـا عنـوان    اي از عبداالله  نيز مقاله

تطبيقي مقولات كانت و نظرية اسـتاد مطهـري در   
ادبيـات و علـوم   در مجلـة  » معقولات ثانية فلسفي

دانشگاه تهـران، هـر دو مفـاهيم برسـاختة      انساني
ذهن آدمي در جريان تفكر از دو ديدگاه را مقايسه 

كنند، اما در اين آثار خاستگاه اشراقي اين بحث  مي
مي، يعني خود شيخ اشراق بررسـي  در فلسفة اسلا

شــود و نيــز وي بــا چهــرة شــاخص مكتــب  نمــي
صدرايي در دورة معاصر، يعني علامـه طباطبـايي،   

  .شود مقايسه نمي
  

  »اعتباري«معاني اصطلاح  -1
بر چنـد معنـاي مختلـف اطـلاق     » اعتباري«اصطلاح 

به معناي » اصالت«در برابر » اعتباريت«گاهي . شود مي
طبق اين اصـطلاح،  . ت براي آثار استمنشأبودن بالذا

اعتباري چيزي است كه تحققش و منشأ آثار بـودنش  
بالعرض است، در برابر اصيل كه تحقق و منشـأ آثـار   

ماهيت به اين معنا در اصـطلاح  . بودنش بالذات است
صدرايي، امري اعتباري و وجود امـري اصـيل اسـت    

: ق 1405؛ مصباح يزدي، 258: ق 1416طباطبايي، (
بـه معنـاي چيـزي    » اعتباري«گاهي اصطلاح ). 23

نفسـه نـدارد؛ يعنـي وجـودش      است كه وجود في
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غيـره اسـت؛ در برابـر آنچـه از وجـود       رابط و في
كـه وجـود    نفسـه برخـوردار اسـت، اعـم از آن     في
طبــق ايــن . اش لنفســه باشــد يــا لغيــره نفســه فــي

اند  ها و روابط اموري اعتباري اصطلاح، همة نسبت
ــايي،( ــز  ). 152/ 3: 1387 طباطب ــات ني ــاهي اوق گ

مفـاهيمي اسـت كـه    » اعتباري«منظور از اصطلاح 
يابي به اهداف و اغـراض عملـي    صرفاً براي دست

در جامعه بر يك سري موضوعات خاص حمل و 
اگـر  » رأس«شوند؛ مثلاً، مفهـوم   ها تطبيق مي بر آن

بر سر انسان يا حيوان كه مصاديق حقيقي آن است 
ومي حقيقي است، اما اگر بر يـك  اطلاق شود، مفه
اي براي يـك   منزلة علامت و نشانه فرد از انسان، به

سري اعتبارها و قراردادهاي ديگـر اطـلاق شـود،    
: ب 1364همـو،  (مفهومي اعتبـاري خواهـد بـود    

» اعتباري«اصطلاح ). 259-258: 1416؛ همو، 152
معقـول  «معناي ديگري نيز دارد كـه متـرادف واژة   

منظور از آن به طور كلـي مفـاهيمي   است و » ثاني
ــار كــرده اســت و  اســت كــه ذهــن آن هــا را اعتب

بنابراين، معاني مختلف اصطلاح  .خارجيتي ندارند
با يكديگر اشـتراك لفظـي دارنـد و هـر     » اعتباري«

در ايـن  . شوند كدام در موردي خاص استعمال مي
، يعنـي  »اعتبـاري «نوشتار معنـاي اخيـر اصـطلاح    

از ديدگاه شيخ اشـراق و علامـه    ،»معقولات ثانيه«
شود، اما اين معناي اخير نـزد   طباطبايي بررسي مي

هـا در   دو فيلسوف كاملاً يكسان نيست و وقتي آن
برنـد و برخـي    آثارشان اين اصطلاح را به كار مـي 

گنجاننـد، بـا يكـديگر     مصاديق را در زمرة آن مـي 
  .هايي دارند كه در ادامه خواهد آمد تفاوت
  

  معيار شناسايي مفاهيم اعتباري ملاك و -2
تـوان   از عبارات شيخ اشراق و علامه طباطبايي، مي

ها و معيارهـايي را بـراي شناسـايي مفـاهيم      ملاك
سهروردي معتقد است كـه  . اعتباري به دست آورد

هر گاه لازمـة تحقـق چيـزي تكـرار آن بـه نحـو       

تسلسلي باشد، چنين امري از صفات عقلي اسـت  
بـر ايـن اسـاس، وي    . نـدارد كه در خارج وجـود  

ــت و    ــت، ماهي ــون ذات، حقيق ــاهيمي همچ مف
 1375سـهروردي،  (دانـد   را اعتباري مي عرضيت

ايـن مـلاك و ميـزان را     التلويحاتدر ). 364: ج
  :دارد چنين بيان مي

خلاصة ملاك و معيار اين است كـه هرچـه   «
آميـز پيـدا    را ديدي كه از تحققش تكرر تسلسـل 

ايـن اصـلاً   [كـه گفـتم    كرد، راه رهايي آن است
اين ميزان را ]. خارجي نيست و فقط ذهني است

كار گير تا امر ذهني  درك كن و در هر كلامي به 
» عنـوان يـك ذات عينـي واقـع نشـود      نزد تو بـه 

  ). 26: الف 1375همو، (
كـل  «اي بـا عنـوان    اين ملاك به صورت قاعده

درآمده است و سهروردي » نوع يتكرّر فهو اعتباري
ابراهيمـي  : نـك (داننـد   گذار اين قاعده مـي  يانرا بن

  ).436-435/ 1: 1388ديناني، 
ملاك دوم سهروردي، براي شناسـايي مفـاهيم   
اعتباري، اين است كه هر گاه صـفت و موصـوف   
مجعول به جعل بسيط باشـند آن صـفت اعتبـاري    
است؛ يعني هر گاه انفكـاك صـفتي از موصـوفش    

ج نخواهـد  ممتنع باشد، آن صفت حقيقتي در خار
بـراي مثـال،   . داشت و اعتبار ذهنـي خواهـد بـود   

تفكيك كرد و » سياهي«توان از  را نمي» بودن رنگ«
يـا زوالـش از آن   » سـياهي «از » بـودن  رنـگ «تأخر 

او بر اين باور است كه چـون تعـدد   . ممكن نيست
جعل در اين موارد معقول نيست، تعدد وجود هـم  

همـو،  ؛ 24: الـف  1375سهروردي، (ممكن نيست 
  ). 69: ب 1375

ملاك سوم سهروردي، براي شناسايي مفـاهيم  
اعتباري، اين است كه به ماهيت خاصي اختصاص 

او در بيـان  . ندارند و قابل حمل بر حقايق متعددند
بـودن وجـود بـه ايـن معيـار اشـاره        دلايل اعتباري

كنـد كـه وجـود بـه حقـايق و       كند و بيـان مـي   مي
كند  واحد، صدق ميهاي متفاوت، به معنايي  پديده
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وي . و از اين حيث معنـايي معقـول و عـام اسـت    
همچنين معتقد است كه مفاهيم ماهيـت، شـيئيت،   
حقيقت و ذات اگر به طور مطلـق در نظـر گرفتـه    

  ).64: همان(شوند، از مفاهيم اعتباري خواهند بود 
علامه طباطبايي نيز معيارهايي بـراي شناسـايي   

  :مفاهيم اعتباري دارد
يمي كه اين قابليت را ندارند كـه هـم   مفاه -1

در ذهــن و هــم در خــارج تحقــق داشــته باشــند  
طباطبـايي،  (انـد   مفاهيمي اعتبـاري و غيـر مـاهوي   

ــو، 256: 1416 ــر وي ). 151: ب 1364؛ هم در نظ
مفاهيم اعتباري مصـداق دارنـد امـا فـرد ندارنـد،      
برخلاف مفاهيم ماهوي كه هـم مصـداق دارنـد و    

يـك ماهيـت همـان ماهيـت     فرد ). همان(هم فرد 
همراه با يك سري خصوصيات فردي اسـت و بـه   
عبارت ديگر، ماهيت در حد و ذات آن اخذ شـده  
است، اما مفاهيم اعتباري در حد مصاديقشان اخـذ  

شان  ها با مصاديق شوند؛ بنابراين رابطة ميان آن نمي
ها  تواند رابطة ماهيت با فرد باشد؛ در نتيجه آن نمي

 .رند، اما فرد ندارندگرچه مصداق دا

مفاهيمي همچون وجود، حيات و علم، كه  -2
شـوند،   هم بر واجب و هم بـر ممكـن حمـل مـي    

آيند؛ چراكه اگر حقيقي باشند،  اعتباري به شمار مي
آيد كـه واجـب نيـز داراي ماهيـت شـود       لازم مي

  ).258: 1416همو،  ؛152-151: همان(
مفهومي كه بر بـيش از يـك مقولـه حمـل      -3
همـان؛ همـو،   (آيـد   اعتباري بـه حسـاب مـي    شود

، زيــرا اگــر چنــين مفهــومي يــك )152: ب 1364
آيـد كـه منـدرج در     مفهوم حقيقي باشد، لازم مـي 

بيش از يك مقوله باشد و در نتيجـه بـيش از يـك    
كه چنين امـري محـال    جنس داشته باشد؛ حال آن

وي معتقد اسـت  ). 258: 1416همو،  همان؛(است 
ي حد ندارند و به علاوه، در حـد  كه مفاهيم اعتبار
همـو،  (گيرنـد   منزلة جنس قرار نمي هيچ ماهيتي به

  ).152: ب 1364

مفاهيم اعتباري با فعاليت و كندوكاو ذهني  -4
كـه،   توضـيح ايـن  ). 151، 20: همان(آيند  پديد مي

مفاهيم ماهوي بـدون فعاليـت مسـتقل عقـل وارد     
كنـدوكاو  شوند، اما مفاهيم اعتباري نياز به  ذهن مي

براي مثال، آدمـي بـه محـض    . مستقل عقلي دارند
بـرد، بلكـه تـا     بودن آن پي نمـي  ديدن ابر به معلول

اي صورت ندهـد، بـه    ذهن بين ابر و باران مقايسه
  .شود مفهوم علت و معلول نايل نمي

اگر مفهومي نتواند در خـارج بـه صـورت     -5
تحقق داشـته باشـد، و از وقـوع     نفسه مستقل و في

نفسة آن تسلسل پيش آيد، آن مفهوم  و في خارجي
بــر ايــن اســاس، وي در مواضــع . اعتبــاري اســت
كند كـه مفـاهيم فلسـفي از قبيـل      مختلف بيان مي

تواننـد در خـارج،    امكان، وجـوب و اضـافه نمـي   
؛ 54: همـان (وجود مستقل و منحازي داشته باشند 

  ).127، 69: 1416همو، 
ك و تـرين مـلا   شود، مهم چنان كه ملاحظه مي

اند اين اسـت   معياري كه هر دو فيلسوف ارائه داده
كه هر گاه از فرض وقوع مفهومي در خارج تكرار 

آميزي پيش آيد، آن مفهـوم   نوع آن به نحو تسلسل
ملاك ديگري كه هـر دو فيلسـوف   . اعتباري است

اند اين است كه هر گاه امري قابل حمـل   ارائه داده
امـور اعتبـاري   بر حقايق متعـدد باشـد، آن امـر از    

اند  خواهد بود؛ البته معيارهاي ديگري را بيان كرده
اند و در عين حـال بـه نظـر     كه با يكديگر متفاوت

شـان   رسد كه تعارضـي بـا معيارهـاي مشـترك     مي
رغـم   كه چرا دو فيلسوف، بـه  نداشته باشند، اما اين

هاي مشابه، در مصاديق مفـاهيم اعتبـاري بـا     ملاك
رند، پرسشي اسـت كـه در   يكديگر اختلاف نظر دا

  .ادامه به پاسخش خواهيم رسيد
  

  »معقولات«بندي  تقسيم -3
شيخ اشراق و علامه طباطبايي معقـولات را بـه دو   

هـا   در واقع، آن. اند دستة اوليه و ثانويه تقسيم كرده
در اين امر با يكديگر توافق دارند كه بايستي ميـان  



 1393سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان  دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي،   14

اگـر  مفاهيم حقيقي و اعتباري تفكيك قائل شـد و  
ط اعتبـار  چنين تفكيكي صورت نگيرد، مغالطة خل

  .افتد و حقيقت اتفاق مي
دهـد،   سهروردي، بر اساس ملاكي كه ارائه مـي 

صفات را به دو دستة عيني و ذهني تقسـيم كـرده   
 1375؛ همو، 71: ب 1375سهروردي، : نك(است 

هـاي پيـدايش    يكـي از روش علامه نيـز   ).346: ج
از لحاظ حقيقت و اعتبار تكثر در ادراكات را تكثر 

ــد مــي ــار همــان  . دان منظــور او از حقيقــت و اعتب
ــه اســت  ــولات ثانوي ــه و معق ــولات اولي وي . معق

) حكـم (ادراكات را به دو قسم تصـور و تصـديق   
كند و در ادامه مفاهيم تصوريه را نيز بـه   تقسيم مي

كنــد  دو قســم ماهيــات و اعتباريــات تقســيم مــي 
  ). 64، 59/ 2: الف 1364طباطبايي، (

هر دو فيلسـوف معقـولات اوليـه را مفـاهيمي     
كـه صـورتي در عقـل و     دانند كه علاوه بر ايـن  مي

سـهروردي  . ذهن ما دارند در خارج نيز موجودنـد 
هــا  گويــد كــه آن در تعريــف معقــولات اوليــه مــي

اند كه نه تنها صورتي در عقل دارند، بلكـه   صفاتي
ســهروردي، (خودشــان هــم در خــارج موجودنــد 

ــو، 71: ب 1375 ــه ). 346: ج 1375؛ همــ علامــ
طباطبــايي نيــز در تعريــف ايــن دســته از مفــاهيم 

تواننـد در   اند كه هم مي ها مفاهيمي گويد كه آن مي
خارج موجود شوند و در اين صـورت منشـأ آثـار    

كه در ذهن تحقق يابنـد و   خارجي باشند و هم اين
طباطبايي، (در اين صورت فاقد آثار خارجي باشند 

ــين   ). 151: ب 1364 ــر هم ــعي ديگ وي در موض
دارد و متـذكر   تعريف را از مفاهيم حقيقي بيان مي

شود كه لازمة اين تعريف اين است كه نسـبت   مي
همو، (مفهوم حقيقي به وجود و عدم يكسان باشد 

1416 :256 .(  
سهروردي مفاهيم را فقط به دو دستة عينـي و  

جا  ناش همي بندي است و تقسيم ذهني تقسيم كرده
وي مفـاهيم ذهنـي را مفـاهيمي    . پـذيرد  پايان مـي 

گونه  داند كه فقط صورتي در ذهن دارند و هيچ مي
شان را  خارجيتي ندارند؛ يعني نحوة وجود خارجي

او سـپس تمـامي   . دانـد  بودنشـان مـي   همان ذهنـي 
داند و  مفاهيم فلسفي و منطقي را ذهني محض مي

يزي ميـان  دهد و تما در زمرة مفاهيم ذهني قرار مي
؛ 71: ب 1375سـهروردي،  (شـود   ها قائل نمـي  آن

  ). 346: ج 1375همو، 
علامه طباطبايي مفـاهيم اعتبـاري را مفـاهيمي    

داند كه، برخلاف مفاهيم حقيقي، اين قابليت را  مي
ندارند كـه هـم در ذهـن باشـند و هـم در خـارج       

؛ همـو،  151: ب 1364طباطبـايي،  (موجود شـوند  
ــيم). 256: 1416 ــاهيم و  ب تقسـ ــدي وي از مفـ نـ

معقولات، برخلاف سهروردي، به همين حد بـاقي  
ماند، چراكه او معتقد اسـت مفـاهيم اعتبـاري     نمي

يك قسم آن را معقولات ثـاني  : اند خود بر دو قسم
شـود و   داند كه شامل مفاهيم فلسفي مي فلسفي مي

دانـد كـه    قسم ديگر را معقولات ثاني منطقـي مـي  
گــاه  آن. گيــرد ربــر مــيهمــة مفــاهيم منطقــي را د

: دانـد  معقولات ثانية فلسفي را نيز بر دو قسـم مـي  
دانــد كــه حيثيــت  يــك قســم آن را مفــاهيمي مــي

بـودن و منشـأ آثـار     شان حيثيت در خـارج  مصداق
بودن است، مانند وجـود كـه هرگـز بعينـه      خارجي

شوند؛ چراكه چنين امـري مسـتلزم    وارد ذهن نمي
؛ همو، 151: ب 1364همو، (انقلاب در ذات است 

؛ قســم ديگــر مفــاهيمي كــه حيثيــت )256: 1416
نيـافتن در خـارج اسـت و در     شـان تحقـق   مصداق

زند و معتقد است كه عدم  باره، عدم را مثال مي اين
تواند وارد ذهن شـود؛ چراكـه ورود آن در    نيز نمي

ذهن مستلزم انقلاب به چيزي است كه قابل وجود 
ة معقولات ثاني علامه دربار). همان(خارجي است 

انـد كـه حيثيـت     ها مفاهيمي گويد كه آن منطقي مي
شان بودن در ذهن است و به همين سبب،  مصداق

تحقق اين مفاهيم در خارج محـال اسـت؛ چراكـه    
مستلزم آثار خـارجي و بنـابراين انقـلاب در ذات    

  .است
تـوان گفـت كـه علامـه در ايـن مسـئله از        مي

چراكه در نـزد  ديدگاه ملاصدرا تبعيت كرده است؛ 
  :صدرا نيز سه نوع مفهوم قابل شناسايي است
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صفات و مفاهيم انضمامي كه مابازاي عيني ) 1
  .دارند؛ مانند سفيدي

صفات و مفاهيم انتزاعي كه هرچند مابازاي ) 2
كننـد؛   عيني ندارند، اما امور عيني را توصـيف مـي  

 .مانند وجوب و امكان

ــه هــيچ ) 3 ــي ك ــاهيم ذهن ــه  صــفات و مف گون
بودنشان  شان همان ذهني ارجيتي ندارند و عينيتخ

/ 1: 1981شيرازي، (است؛ مانند جزئيت براي زيد 
334-335.( 

همان طور كه پيداسـت شـيخ اشـراق مفـاهيم     
اي همچــون وجــوب، امكــان و وجــود را  فلســفي

رديف مفاهيم منطقي پنداشـته اسـت و احكـام     هم
بـار  مفاهيم ثانية منطقي را بر مفاهيم ثانيـة فلسـفي   

بنـدي مفـاهيم نـزد     كه تقسـيم  كرده است؛ حال آن
علامــه طباطبــايي بــه ســه قســم معقــولات اولــي، 
معقولات ثاني فلسـفي و معقـولات ثـاني منطقـي     

  .صورت گرفته است
  

  نحوة وجود مفاهيم حقيقي و اعتباري -4
دربارة نحوة وجود مفاهيم حقيقـي، سـهروردي و   

مفـاهيم   علامه طباطبايي هر دو بر اين باورنـد كـه  
مزبور قابليت آن را دارند كه با هر دو وجود ذهني 

 1375سـهروردي،  : نـك (و خارجي محقق شـوند  
: 1416؛ همــو، 151: ب 1364 ؛ طباطبــايي،71: ب

، اما بحث و اختلاف نظر بر سر نحوة وجود )256
مفاهيم اعتباري و معقولات ثانيه است كه از ديرباز 

  .داشته استبر سر اين مسئله اختلاف نظر وجود 
ســهروردي ســه نظريــه دربــارة نحــوة وجــود 

  :دارد كه از اين قرارند مفاهيم اعتباري بيان مي
مفـاهيمي ماننـد وجـود، وحـدت و      :قول اول

شان اموري زايد بـر اشـياء و    امكان از حيث مفهوم
در واقع، اين گـروه بـر   . اند طبيعتاً محقق در خارج

م در هـم در ذهـن و ه ـ   اين نظرند كه اين مفـاهيم 
: ج 1375سـهروردي،  (انـد   خارج زائد بر ماهيـات 

دانـد و   سهروردي اين نظريه را صحيح نمي). 343
   ).349-344: همان: نك(كند  ها را رد مي دلايل آن

اين مفاهيم فقـط در ذهـن زائـد بـر      :قول دوم
ايـن  . اند، اما در خارج چنين زيادتي ندارند ماهيات

ت نظــري اســت كــه ســهروردي خــود بــر آن اســ
  ). 343: همان(

مفاهيم اعتباري، چه در خاج و چـه   :قول سوم
در . وجه زائد بـر ماهيـات نيسـتند    هيچ در ذهن، به

ها پذيرفته نيست،  اين نظر نه تنها تمايز خارجي آن
ــز انكــار مــي  بلكــه تمــايز ذهنــي آن . شــود هــا ني

سهروردي ايـن نظريـه را واضـح الـبطلان دانسـته      
صـلاحيت بـراي    داران آن را فاقـد  است و طـرف 

  ).همان(داند  تخاطب مي
بنابراين، سهروردي زيادت ذهني اين مفاهيم را 

هـا را قبـول    پذيرفته است، اما زيادت خـارجي آن 
ها ذهني محض  ندارد و از عدم زيادت خارجي آن

ها را نتيجه گرفته است؛ يعني از ديدگاه او  بودن آن
هر دو دسـته از مفـاهيم منطقـي و فلسـفي ذهنـي      

سهروردي . گونه خارجيتي ندارند اند و هيچ محض
تصورش بر اين است كه اگـر مفـاهيم فلسـفي در    
خارج موجود باشند، بايستي به صورت مسـتقل و  

جـا كـه ايـن     انضمامي تحقق داشته باشـند و از آن 
ــه نحــو  نحــوه از وجــود موجــب تكــرار آن هــا ب

تواننـد خـارجي    شود، بنابراين نمي آميز مي تسلسل
  .اند نتيجه ذهني محضباشند و در 

علامه طباطبايي نيز ماننـد سـهروردي زيـادت    
پذيرد، اما برخلاف او و  خارجي اين مفاهيم را نمي

به پيروي از ملاصدرا از عدم زيادت خارجي ايـن  
هـا را نتيجـه    مفاهيم ذهني محـض بـودن همـة آن   

تـوان مفـاهيم    او معتقد اسـت كـه نمـي   . گيرد نمي
شت، بلكه فقـط يـك   اعتباري را ذهني محض پندا

قسم آن ذهني محض است، يعني معقـولات ثـاني   
شانْ بودن در ذهن است  منطقي كه حيثيت مصداق

؛ اما )256: 1416؛ همو، 151: ب 1364طباطبايي، (
در باب معقولات ثاني فلسفي، گرچه معتقد اسـت  

تواننـد در خـارج بـه صـورت      كه اين مفاهيم نمي
تحقــق  شــان مســتقل و زائــد بــر ذات موضــوعات

مربوط   داشته باشند، و حتي دلايلي براي رد نظرية
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به وجود مستقل مفاهيمي همچون امكان در خارج 
ــت  ــك(آورده اس ــان: ن ــرخلاف  )45: هم ــا ب ، ام

گيـرد كـه پـس     سهروردي، از اين امر نتيجـه نمـي  
گويد اگرچه اين مفـاهيم   اند، بلكه مي ذهني محض

بـع  در خارج به صورت مستقل محقق نيستند، به ت
بنـابراين،  . شان در خارج موجودنـد  وجود موضوع

علامه معتقد است كـه گرچـه عـروض معقـولات     
شان خارجي  ثانية فلسفي در ذهن است، اما اتصاف

شــان  اســت و در خــارج بــه تبــع وجــود موضــوع
به نظر برخي انديشـمندان،  ). 46: همان(موجودند 

بخش اول سخن علامـه، يعنـي عـروض ذهنـي و     
قـولات ثـاني فلسـفي، از بـاب     اتصاف خارجي مع

همراهي با جمهور است، اما قسمت اخير كلام او، 
يعنــي موجوددانســتن معقــولات ثــاني فلســفي در 

شان، بر اساس ديدگاه  خارج به تبع وجود موضوع
). 466: 1382جوادي آملي، (نهايي و ادق او است 

، الاسـفارالاربعه اش بـر   علامه طباطبايي در تعليقـه 
را را پذيرفته و آن را حق و صـريح  نظر نهايي صد
گويد كه وجـود رابـط در دو    وي مي. دانسته است

طرف خود موجود است؛ از اين رو معنا ندارد كـه  
يكي از طرفين قضيه، ذهني و ديگري خارجي، يـا  

هــا حقيقــي و ديگــري اعتبــاري باشــد  يكــي از آن
  ). 337/ 1: 1981طباطبايي، (

ي فلسـفي  از ديـدگاه ملاصـدرا، معقـولات ثـان    
ها از هسـتي   حظي از هستي دارند؛ هرچند بهرة آن

بسيار ضعيف است و نحوة وجودشان در خارج به 
ملاصدرا معتقد اسـت  . صورت وجود رابط است

وقتي كه يك طرف ربط كه موضوع و موصـوف  
انسان ممكن الوجود «است، مانند انسان در مثال 

توان گفت كه  در خارج موجود باشد، نمي» است
ديگر ربـط كـه محمـول و وصـف اسـت،      طرف 

مانند امكان در مثـال يادشـده، در ذهـن موجـود     
به عبارت ديگـر، اتصـاف و ربـط در هـر     . است

موطني كه تحقق پيدا كند، دو طرف اتصاف نيـز  
شــيرازي، (بايــد در همــان مــوطن تحقــق يابنــد 

1981 :1 /336 -337 .(  

كـه، در نگـاه صـدراييان، معقـولات      حاصل آن
تواننـد هماننـد معقـولات     هرگز نمـي ثاني فلسفي 

اوليه از وجود مستقل يا انضمامي برخوردار باشند؛ 
ــد؛  چراكــه در ايــن صــورت تسلســل لازم مــي  آي

هـا بـه تبـع وجـود منشـأ انتـزاع خـود         بنابراين آن
با ايـن  . موجودند و وجودشان غير انضمامي است

توضيح، ديگر اشكال سهروردي در باب پديدآمدن 
رد نخواهــد بــود؛ چراكــه ايــن تسلســل محــال، وا

اشكال در صورتي است كه اين مفاهيم به صورت 
  . مستقل در خارج محقق باشند

نقاط اشتراك و اختلاف شيخ اشـراق و علامـه   
طباطبايي دربارة نحوة وجود معقـولات در مـوارد   

  :شود زير خلاصه مي
ــي و    -1 ــاهيم حقيق ــود مف ــوة وج ــارة نح درب

سنگ و درخت بـا  معقولات اوليه، همچون انسان، 
يكديگر توافق دارنـد كـه ايـن مفـاهيم بـا هـر دو       

  شوند؛ وجود خارجي و ذهني موجود مي
دربارة نحوة وجود معقولات ثانيـة منطقـي    -2

همچون كلي، جزئـي، نـوع و جـنس بـا يكـديگر      
انــد و  توافــق دارنــد كــه ذهنــي صــرف و محــض

  گونه خارجيتي ندارند؛ هيچ
دارنـد كـه   دو فيلسوف با يكـديگر توافـق    -3

مفاهيم فلسفي همچون امكان و وجوب در خـارج  
توانند زايد بر ماهيت باشند؛ چراكه اگـر مـثلاً    نمي

متمـايز باشـد، لازم   » درخت«در خارج از » امكان«
گـاه   آيد كه امكان مستقلاً تحقق داشته باشد؛ آن مي

براي اين امكان، امكان ديگري باشد و الي آخر كه 
  انجامد؛ به تسلسل مي

سهروردي از عدم زيادت مفـاهيم فلسـفي    -4
اند، اما علامـه   ها ذهني محض گيرد كه آن نتيجه مي

از عدم زيادت مفاهيم فلسفي ذهني صـرف بـودن   
گيرد؛ او معتقد است اين مفاهيم  ها را نتيجه نمي آن

در خارج وجـودي مسـتقل و منحـاز ندارنـد، نـه      
ت بنـابراين، معقـولا  . كه اصلاً خارجيتي ندارند اين

ثانيــة فلســفي در خــارج بــه صــورت جــوهري و 
هـا لازم   انضمامي موجود نيستند كه تكرار نـوع آن 
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شان از سنخ وجود رابط و بـه   بيايد؛ بلكه خارجيت
صورت معاني حرفيه اسـت و بـه عبـارت ديگـر،     

شان  اند كه وجود و واقعيت ها صفات و احكامي آن
  .شان است عين وجود و واقعيت موصوف

  
  مفاهيم حقيقي و اعتباري ملاك صدق -5

شيخ اشراق مـلاك صـدق مفـاهيم حقيقـي و عينـي      
هـا بـا    همچون سفيدي را مطابقت صـورت ذهنـي آن  

دربارة مفاهيم اعتباري، بـه  . داند مي شان وجود خارجي
كه وجود خـارجي ندارنـد، مسـئلة مطابقـت      دليل اين

كنـد   صورت ذهني با وجود خـارجي را مطـرح نمـي   
، اما اين بدان معنا نيسـت  )71: ب 1375سهروردي، (

كه ذهن به گزاف و هر گونه كه خواست حكم كنـد،  
بلكه ذهن امور اعتباري و ذهنـي را فقـط بـر اسـاس     
صلاحيت ماهيت، به دليل خصوصيتي كه دارد، بر آن 

سهروردي معتقد است همان گونـه كـه   . كند حمل مي
توانيم  جزئيت مفهومي ذهني است و در عين حال نمي

ه هر ماهيتي حمـل كنـيم؛ مفـاهيمي همچـون     آن را ب
هـا نيـز همـين     جنسيت، نوعيت، امتنـاع و شـبيه ايـن   

  ). 163: د 1375؛ همو، 347: ج 1375همو، (اند  گونه
  :كند وي اين مطلب را چنين تقرير مي

طور نيست هر گاه شيئي محمول ذهنـي   و اين«
شـود، مـا    باشد، مثل جنس كه بر چيزي حمل مـي 

آيد، ملحـق   ه هر ماهيتي كه پيش ميبتوانيم آن را ب
قاعـدة صـدق در   [سازيم و صـادق بـدانيم؛ بلكـه    
به امري ملحـق  ] محمول ذهني اين است كه آن را

كـه ايـن محمـول ذهنـي     ] و حمـل كنـيم  [سازيم 
مثلاً [اختصاصاً براي آن امر، صالح و درخور است 

]. جنس درخور حيوان و نوع درخور انسان اسـت 
اولاً،  كـه [ساير اعتبارات  و همچنين است وجود و

هـا،   اجزاي ماهيات خارجي نيستند؛ ثانياً، صدق آن
نه به حسب مطابقت با خـارج، بلكـه بـه حسـب     

» ]هـا بـه امـري درخـور و صـالح اسـت       الحاق آن
  ).72: ب 1375؛ همو، 94: 1388همو، (

شود كه ملاك صـدق   با اين توضيح روشن مي
لاحيت مفاهيم اعتباري، از ديدگاه سـهروردي، ص ـ 

منزلة موضوع براي محمول قرار  ماهيتي است كه به
براي مثال، انسان كه يك امر ممكن است . گيرد مي
گاه صلاحيت اين را ندارد كه وجـوب بـر آن    هيچ

جاست كه شيخ اشراق  البته مشكل اين. حمل شود
ملاك يا راهي براي تشـخيص صـلاحيت ماهيـت    

اگـر  . )257/ 1: 1389پنـاه،   يزدان(دهد  نشان نمي
 بخواهيم سخن سهروردي را براي اصلاح و فهم
حمل بر ديدگاه صدراييان كنيم، كه پـس از ايـن   
در بيان علامه طباطبـايي آن را بررسـي خـواهيم    
كرد، با نگاه او راجـع بـه نحـوة وجـود مفـاهيم      
اعتباري سازگار نخواهد افتاد، زيـرا او بـرخلاف   
صدراييان كـه بـه وجـود انتزاعـي و رابـط ايـن       

فاهيم در خـارج معتقدنـد، هـيچ نحـوة وجـود      م
  .شناسد ها نمي خارجي براي آن

علامه طباطبايي دربارة مـلاك صـدق قضـايا    
را مطرح كرده و معتقد است » نفس الامر«مسئلة 

اي بـه واسـطة مطابقـت     بودن هر قضيه كه صادق
اسـت و ثبـوت نفـس الامـري را     » نفس الامر«با 

 ـ اعم از ثبوت ذهني و خـارجي مـي   نفـس  «. ددان
قضاياي خـارجي، جهـان خـارج و عـالم     » الامر

قضـاياي ذهنـي، عـالم    » نفس الامر«عين است و 
نحوة ثبوت مفاد قضيه نيـز بـه موضـوع و    . ذهن

محمــول آن قضــيه بســتگي دارد كــه از مفــاهيم 
ــي   ــاري عقل ــاهيم اعتب ــا از مف ــاهوي باشــد ي  1م

  ).21- 20: ب 1364طباطبايي، (
  

  مصاديق معقولات ثانيه -6
دو فيلسوف اشراقي و صدرايي مورد بحث مـا   هر

انـد   منزلة مفاهيم اعتباري ذكر كـرده  مصاديقي را به
ها اتفاق نظر و در برخي ديگر،  كه در بعضي از آن
ناميدن مفاهيمي كـه   در اعتباري. اختلاف نظر دارند

بعدها معقول ثاني منطقي خوانـده شـدند ايـن دو    
ما در تعيـين  فيلسوف اختلافي با يكديگر ندارند، ا
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مصــاديق اعتبــاري از نــوع فلســفي اخــتلاف نظــر 
دارند؛ در واقع، اختلاف معمولاً بر سر فلسـفي يـا   

  . بودن موارد اختلافي است ماهوي
  
  وجود -6-1

حقيقتي در خـارج قائـل   » وجود«سهروردي براي 
تواند در  داند كه نمي نيست و آن را امري ذهني مي

ين جهـت او در  خارج زائد بر ماهيت باشد؛ به هم
، دلايـل  حكمـه الاشـراق  بـه ويـژه    آثار متعددش،

را ذهنـي  » وجـود «آورد و  متعددي بر اين امر مـي 
-64: ب 1375سـهروردي،  : نـك (داند  محض مي

عمـدة ايـن ادلـه    ). 23-22: الـف  1375؛ همو، 66
تقريرهاي مختلف لزومِ تسلسـل از فـرض تحقـق    

  .در خارج است» وجود«
راييان، مفهوم وجـود  در نظر علامه و ساير صد

اعتباري و ذهني، امـا حقيقـت آن امـري اصـيل و     
در نظر وي، حقيقت وجود . محقق در خارج است

ملاصدرا در . امري خارجي و عين جارجيت است
  :نويسد باره مي اين

شـود و از   همين طور وجود، گاهي اطلاق مـي 
ــه و    ــولات ثاني ــي از معق ــي عقل ــاي انتزاع آن معن

در نفس الامر و واقع هـيچ  مفهومات مصدري، كه 
تحقق و ثبوت ندارند، مراد و مقصود اسـت و بـه   

و گـاهي اطـلاق   . شـود  نام وجود اثباتي ناميده مي
شود و از آن امر حقيقي كه مـانع ورود عـدم و    مي

از ذاتــش بــه ذاتــش و از ماهيــت بــه » لا شــيئيت«
شود، مـراد   مي) امر حقيقي(واسطة انضمامش بدان 

؛ همو، 64-63/ 1: 1384زي، شيرا(و مقصود است 
1981 :1 /64-65.(  

علامه طباطبايي معتقد اسـت كـه هرگـز نبايـد     
و حقيقـت آن خلـط صـورت     دميان مفهوم وجـو 

گيرد، زيرا مفهوم وجـود امـري اعتبـاري و ذهنـي     
است، اما حقيقت آن اصيل و عين خارجيت است؛ 

آيـد و صـورت عقلـي     بنابراين هرگز به ذهن نمـي 
  ). 39، 16: 1416، طباطبايي(ندارد 

امـري  » وجود«بنابراين، از نظر وي تنها مفهوم 
اعتباري و انتزاعي است، اما حقيقت و مصاديق آن 

  2.اند حقيقي و اصيل
  

  مواد ثلاث، وحدت و كثرت -6-2
شيخ اشراق در آثـارش مفـاهيم وجـوب، امكـان،     

منزلة مفـاهيم اعتبـاري ذكـر     وحدت و كثرت را به
آورد  ها مـي  بودن آن بر اعتباريكند و دلايلي نيز  مي

ــك( ــهروردي، : ن ــخن ) 69-67: ب 1375س و س
ــد امكــان در خــارج داراي   كســاني را كــه معتقدن

گويـد همـان    او مـي . كند هويت عيني است رد مي
بــودن چيــزي در خــارج لازم  گونــه كــه از ممتنــع

آيد كه امتناع در خارج موجود باشـد، مفـاهيم    نمي
مانند اين امور نيز  ديگري همچون وجود، امكان و

  ). 162: د 1375همو، (هويت عينيه ندارند 
هنگـامي   نهايه الحكمـه علامه طباطبايي نيز در 

كنـد امكـان را از    كه بحث مواد ثلاث را مطرح مي
داند كه در خارج، به تبع  معقولات ثاني فلسفي مي

: 1416طباطبايي، (وجود موضوعش، موجود است 
آيـد   كسـاني برمـي   وي درصدد رد نظرية). 45-46

كه امكان را يك امـر عينـي داراي وجـود مسـتقل     
دانند و در عين حال با اين ديدگاه كه امكان امر  مي

عقلي محضي است كـه هـيچ صـورتي در خـارج     
علامـه در   ).45: همـان (كند  ندارد نيز مخالفت مي
هاي امكـان ذاتـي و امكـان     جايي ديگر، كه تفاوت

را » امكـان ذاتـي  «كنـد،   استعدادي را بررسـي مـي  
دانـد كـه وجـود     مفهومي اعتبـاري و انتزاعـي مـي   

اي در خارج ندارد و فقط معروضـش كـه    جداگانه
همـو،  (منشأ انتزاعش است مابازاي خـارجي دارد  

او بر ايـن بـاور اسـت كـه امكـان      ). 49: ب 1364
وصف ماهيت من حيـث هـي اسـت؛ بنـابراين از     

جــا كــه چنــين مــاهيتي امــري اعتبــاري اســت،  آن
اوصاف متصف به آن از جملـه امكـان نيـز امـري     

علامـه  ). 50: همـان (شـود   اعتباري محسـوب مـي  
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ــان،    ــار امك ــهروردي در كن ــد س ــايي همانن طباطب
دانـد و آن را از   وجوب را نيز امـري اعتبـاري مـي   
داند كه در خـارج   شئون وجودي موجود مطلق مي

؛ 54: همان(به تبع وجود موضوعش موجود است 
وي در ادامه، حـرف كسـاني را   ). 69: 1416همو، 

كه وجوب و امكان را در خارج به صورت مستقل 
 1364همـو،  ( دانـد  دانند، قابل اعتنا نمـي  محقق مي

بودن وحدت و  اي به اعتباري علامه اشاره). 54: ب
بنابراين، . )69: 1416همان؛ همو، (كثرت نيز دارد 

سهروردي و علامه طباطبـايي مفـاهيمي همچـون    
ــاري  وجــوب، ام ــرت را اعتب ــان، وحــدت و كث ك

دانند؛ البته با توجه به معنـاي اعتبـاري و نحـوة     مي
وجــود مفــاهيم اعتبــاري نــزد ايــن دو فيلســوف،  

هـا   بودن اين مفاهيم در نگـاه آن  مقصود از اعتباري
  .شود متفاوت مي

  
  جوهر و عرض -6-3

منزلـة امـور    سهروردي عرضيت و جوهريت را بـه 
بـودن   لايلي نيز بر اعتبـاري كند و د اعتباري ذكر مي

او بــا ديــدگاه مشــائيان كــه فقــط . آورد هــا مــي آن
شناسـند و دربـارة    عرضيت را امري اعتبـاري مـي  

كنـد   جوهريت چنين نظري ندارنـد، مخالفـت مـي   
گويـد   سهروردي مـي ). 72: ب 1375سهروردي، (

از اعراض » عرضيت«بودن  كه مشائيان علت بيرون
كنـد و   چيزي را تعقل ميدانند كه انسان  را اين مي
كنـد؛ بـدين جهـت،     بودن آن شـك مـي   در عرض

وي بيـان  . بيـرون از آن چيـز اسـت   » بودن عرض«
چنـين داوري  » جوهريـت «كند كه آنان دربـارة   مي

انــد كــه اگــر انســان در  انــد و فكــر نكــرده نكــرده
» جوهريـت «شيئي شك كند، قطعـاً در  » عرضيت«

او ايـن  بنـابراين،  ). همـان (كنـد   آن نيز شـك مـي  
و معتقـد  ) 73: همـان (دانـد   استدلال را جدلي مـي 

زايد بر جسميت نيست؛ دليل » جوهريت«است كه 
كمـال  » جوهريـت «او بر اين مطلب آن اسـت كـه   

ماهيت شيء است و كمال ماهيـت شـيء بـه ايـن     

است كه در قوام و تحقق خـود از محـل مسـتغني    
از اين رو، كمال شيء جوهري به نفس خود . باشد

او . اي ندارد ء محقق است و وجود جداگانهآن شي
زائـد بـر   » جوهريـت «گويـد كـه اگـر     در ادامه مي

اي داشته باشد، به  جسميت باشد و وجود جداگانه
» جوهريـت «بنابراين، . شود تسلسل محال منجر مي

  ).71-70: همان(امري زائد بر جسميت نيست 
را مفهومي » عرض«علامه طباطبايي نيز مفهوم 

دانـد كـه از نحـوة وجـود      ي اعتباري ميعام و امر
شـمار اعـراض در نظـر     .شـود  اعراض انتـزاع مـي  

تاست كه مقولات و اجناس عالي » نه«ابتدايي وي 
دهنــد و معتقــد اســت كــه مفهــوم  را تشــكيل مــي

هاست، نه جنسي كـه فـوق    عرض عام آن» عرض«
، )68: ب 1364طباطبـايي،  (ها قرار گرفته باشد  آن

ــارة  ــا او درب ــو«ام ــدارد و  » هرج ــري ن ــين نظ چن
جـوهر را مفهـومي اعتبـاري    برخلاف سـهروردي  

كه از نحوة وجود  علامه جوهر را ـ با اين . داند نمي
دهـد كـه وجـود     شود و نشـان مـي   شيء انتزاع مي

يابــد ـ مفهــومي    شــيء در موضــوع تحقــق نمــي
داند، بلكـه آن را مفهـومي مـاهوي و     اعتباري نمي
تر از آن جنسـي  دانـد كـه بـالا    اي مـي  جنس عـالي 

دليل اين مطلب آن است كه جوهرْ جـنس  . نيست
كند و  ها صدق مي اي است كه بر آن ماهيات نوعي

هاست، زيرا نيازمندبودن ماهيـات عرضـي    مقوم آن
شان به موضوع مستلزم آن است  در وجود خارجي

كه در خارج ماهيتي وجود داشـته باشـد كـه ذاتـاً     
ها باشد؛ چراكـه   آننياز از  موضوع آن اعراض و بي

اگر چنين موضوعي در خارج وجود نداشته باشد، 
يابد و در نتيجـه   نهايت ادامه مي سلسلة نيازها تا بي

  .هيچ ماهيتي تحقق نخواهد يافت
  

  مقولات و مفاهيم عامِ قابل اطلاق بر آن -6-4
را از آن جهت كـه محمـول و   » مقوله«شيخ اشراق 

 1375روردي، سه(داند  مقوله است امري ذهني مي
پس مقولات عشر كه جـوهر، كـم،   « ).74، 71: ب
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كيف، اين، متي، وضع، اضافه، ملك، و ان يفعـل و  
بودن  اند، همگي از حيث مقوله و محمول ان ينفعل

بــر ). 202: 1372شــهرزوري، (» انــد اعتبــار عقلــي
همين قياس، شـيح اشـراق مفهـوم شـيئيت، ذات،     

ت خاصي حقيقت و ماهيت به طور مطلق، نه ماهي
مانند انسان يـا اسـب را اعتبـاري و از محمـولات     

، 361: ج 1375سـهروردي،  (داند  عقلي محض مي
). 64: ب 1375؛ همــو، 175: د 1375؛ همــو، 364

علامه نيز مفهوم ماهيت، شيئيت و مانند آن را كـه  
دانـد و   كنند، اعتباري مي بر همة مقولات صدق مي

نحـوة وجـود    داند كـه از  ها را مفاهيم عامي مي آن
). 89: 1416طباطبــايي، (شــوند  اشــياء انتــزاع مــي

دربارة مقولات و ماهيات خاص، اين دو فيلسوف 
  :اند قائل به تفصيل شده

ــولات    ــي از مق ــهروردي برخ ــدگاه س از دي
او در . انـد  اعتباري و برخي ديگـر غيـر اعتبـاري   

: دانـد  مقولات را بر دو قسم مـي  حكمه الاشراق
عقلي همچـون اضـافه و    يك قسم آن اعتباريات

عدد، قسم ديگر حقايق خارجي و صفات عيني، 
بيـان سـهروردي در ايـن    . همچون سياهي و بـو 

  :باب چنين است
بايد دانست كه مقولاتي كـه مشـائيان تحريـر    «
هــا و  بــودن آن انــد همگــي از لحــاظ مقولــه كــرده

بعضـي  . ها اعتباريات عقلي هستند بودن آن محمول
ز آن اشـتقاق يافتـه اسـت،    از مقولات كه مشتقي ا

ــب     ــه حس ــولي از آن ب ــه محم ــيطي ك ــي بس يعن
خصوصيات آن اخذ شده است، نيز صـفت عقلـي   

اعتبار عقلـي اسـت   » پدر«مثلاً [است؛ مثل مضاف 
» پـدري «كه آن يـك محمـول كلـي اسـت و      چون

كه مبدأ اشتقاق پدر است نيز يـك صـفت   ) ابوت(
همچنين است اعـداد بـا خصوصـيتي    ] عقلي است

ارنـد چنانچـه گذشـت، همچنـين اسـت هـر       كه د
. اي كه اضـافه و نسـبت در آن داخـل اسـت     مقوله

نفسـه يـك صـفت     بعضي از مقولات خودش فـي 
شدن آن تحـت مقـولات بـه     عيني است، اما داخل

ــار عقلــي اســت  ــو«مثــل . حســب اعتب مــثلاً و » ب
» بودن شـأن امـر عقلـي اسـت     كه كيفيت» سياهي«
  ).74: ب 1375؛ همو، 96: 1388سهروردي، (

شود، سهروردي بين  همان طور كه ملاحظه مي
. بودن جمع كرده است برخي از مقولات با اعتباري

دانـد؛   ها را از مفاهيم اعتباري مي او اضافه و نسبت
گونه خارجيتي ندارند و ذهنـي   به اين معنا كه هيچ

و مقولات متي، أين، وضـع  ) 70: همان(اند  محض
شيخ اشراق دو . گرداند و جده را نيز به اضافه برمي

گرداند  ينفعل را به حركت برمي يفعل و ان مقولة ان
همـو،  (افزايـد   و حركت را به شمار مقـولات مـي  

كــه آن را نــه از مفــاهيم   ) 12-11: الــف 1375
داند و هنگـامي   اعتباري، بلكه از مفاهيم ماهوي مي

كه صفات را بـه دو دسـتة عينـي و ذهنـي تقسـيم      
صـفات عينـي بـه شـمار     كند، حركت را جـزء   مي
  ).71: ب 1375همو، (آورد  مي

علامه طباطبايي همة مقولات نسبي را در نظـر  
داند كه وجود مسـتقل   نهايي از مفاهيم اعتباري مي

شـان   اي ندارند و به تبع وجود موضـوع  و جداگانه
معتقـد   نهايه الحكمـه وي در . در خارج موجودند

 است كه نحوة وجود اضافه به اين صـورت اسـت  
كه عقل از موضوعي كـه واجـد نسـبت متكـرر و     

ها  كه چيزي در خارج به آن متلازم است، بدون آن
. كنـد  ها انتزاع مـي  ضميمه شود، وصفي را براي آن

بنابراين، اضافه در خـارج بـه وجـود موضـوعش     
 3موجود است و وجود جداگانه و مسـتقلي نـدارد  

  ). 127: 1416طباطبايي، (
امي كه بحث وقـوع  علامه در جايي ديگر، هنگ

گويد كـه   كند، مي حركت در مقولات را مطرح مي
ــين جــده حركــت رخ   ــة اضــافه و همچن در مقول

اند  ها اموري انتزاعي او معتقد است كه آن. دهد نمي
و مابــازاي مســتقلي در خــارج ندارنــد، بلكــه     
وجودشان قائم به وجود طرفين است؛ از ايـن رو،  

ها  ربارة آنهيچ حكم مستقلي از جمله حركت را د
؛ همـو،  127: ب 1364طباطبايي، (داند  صادق نمي
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ــز در ). 206: 1416 ، الاســفار الاربعــهملاصــدرا ني
هنگامي كه بحـث وقـوع حركـت در مقـولات را     

كند، نظري شبيه نظر علامه دربارة اضافه  مطرح مي
توان گفـت كـه    و جده دارد كه با توجه به آن، مي
فهـوم مـاهوي   اضافه و همچنين جده اساساً يك م

انــد كــه  نيسـتند، بلكــه از معقــولات ثــاني فلســفي 
مابازايي در خـارج ندارنـد و وجودشـان بـه تبـع      

شـان اسـت؛ عبـارت صـدرا در      وجود منشأ انتـزاع 
امـا اضـافه، اگرچـه در آن    «: باره چنـين اسـت   اين

شـود، امـا وجـود اضـافه      تجدد و نوشدن واقع مي
دو  وجود مستقلي نيست، بلكه اضافه تـابع وجـود  

طرف است و در آن ذاتاً حركتي نيسـت و همـين   
كـه حركـت آن تـابع حركـت      طور جده، براي اين

شـيرازي،  ( »باشد در عمامه و يا امثال آن مي» ايني«
  ).79/ 3: 1981؛ همو، 64/ 3: 1384

ينفعل را  يفعل و ان علامه طباطبايي دو مقولة ان
داند كه در خارج بـه تبـع    نيز از معقولات ثانيه مي

هـا را از زمـرة    انـد و آن  شان محقـق  وجود موضوع
 نهايه الحكمه،او در . داند معقولات اولي خارج مي

در پاسخ به كساني كه در وقـوع خـارجي ايـن دو    
انـد و معتقدنـد كـه از وقـوع      مقوله مناقشـه كـرده  

آيـد،   خارجي داشتن اين مفاهيم تسلسل پيش مـي 
ي وجود مستقل داشتن اين مفاهيم را در خارج نف ـ

كرده است و از نظـر او ايـن اشـكال در صـورتي     
هـا در خـارج داراي وجـود     آيد كـه ايـن   پيش مي

  ). 136: 1416طباطبايي، (مستقل و جداگانه باشند 
اش، عـلاوه بـر مقـولات     علامه در نظر نهـايي 

نسبي ذكرشده، ساير مقولات نسبي از قبيـل أيـن،   
متي و وضع را از مفاهيم فلسفي و معقولات ثـاني  

هـايي   داند؛ چراكه او مقـولات نسـبي را هيئـت    مي
انــد و از  شــان دانــد كــه قــائم بــه موضــوعات مــي

آينـد   هاي موجود در آن موضوعات پديد مي نسبت
شـود، علامـه    چنان كه ملاحظه مـي ). 126: همان(

طباطبايي در نظـر نهـايي همـة مقـولات نسـبي را      
دانـد كـه در    معقول ثاني و مفاهيمي اعتبـاري مـي  

صورت مسـتقل تحقـق ندارنـد، امـا وي      خارج به
ــاري و از    ــت را اعتب ــهروردي حرك ــرخلاف س ب

داند، زيرا مفاهيمي كه بر بيش از  معقولات ثانيه مي
 1364همـو،  (انـد   يك مقوله حمل شوند اعتبـاري 

 ). 258: 1416؛ همو، 152: ب

بنابراين، شيخ اشراق و علامه طباطبايي مقولـه  
اند، امـا بـا    مع كردهبودن را با يكديگر ج و اعتباري

اين تفـاوت كـه علامـه وقتـي مفـاهيمي همچـون       
اضافه، جده و فعل و انفعال را در شـمار مقـولات   

آورد، فقط از باب همراهـي بـا مشـهور حكمـا      مي
بوده است و خود در نظـر نهـايي ايـن مفـاهيم را     

داند و معقول ثاني و امر اعتبـاري   امور ماهوي نمي
ن چيزي را دربـارة شـيخ   آورد، اما چني به شمار مي
رسد كه اين  توان گفت؛ يعني به نظر مي اشراق نمي

توان آن  ناهماهنگي در ديدگاه او وجود دارد و نمي
  .را توجيه كرد

نقاط اشتراك و اختلاف سهروردي و علامه 
طباطبايي در اين باب، در موارد زيـر خلاصـه   

  :شود مي
هر دو فيلسوف مفاهيمي همچون وجوب،  -1

وحدت، كثرت، كلي، جزئي، جنس و نـوع  امكان، 
آورنـد؛ هرچنـد    را از امور اعتباري بـه شـمار مـي   

  ها متفاوت است؛ معناي اعتباري نزد آن
هر دو فيلسوف مفاهيم ماهيـت و حقيقـت    -2

مطلق، يعني به معناي عـام قابـل حمـل بـر انـواع      
  آورند؛ متعدد را، از امور اعتباري به شمار مي

عرض را اعتبـاري   هر دو فيلسوف مفهوم - 3
دانند، اما دربارة جوهر بـا يكـديگر اخـتلاف     مي

نظـر دارنـد؛ از ديـدگاه سـهروردي، جـوهر نيـز       
اعتبــاري اســت، امــا علامــه جــوهر را مفهــومي 

  آورد؛ ماهوي به شمار مي
علامه طباطبايي مقولات متي، أين، وضـع،   -4

ينفعل را در نظر نهايي از  يفعل و ان اضافه، جده، ان
دانــد كــه وجــود مســتقل و  اعتبــاري مــيمفــاهيم 
شـان در   اي ندارند و به تبع وجود موضوع جداگانه

هـا   سهروردي نيز اضافه و نسبت. خارج موجودند
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داند؛ او مقولات متي، أين،  را از مفاهيم اعتباري مي
يفعل و  وضع و جده را نيز به اضافه و دو مقولة ان

ا بـه  گرداند و حركت ر ينفعل را به حركت برمي ان
  افزايد؛ شمار مقولات مي

سهروردي حركت را از صـفات عينـي بـه     -5
دانـد، امـا    آورد و آن را اعتبـاري نمـي   حساب مـي 

علامه طباطبايي معتقد است كه حركت بر امـور  
ــي و     ــاني، كيف ــت مك ــون حرك ــددي همچ متع

جا كـه امـري كـه     شود و از آن جوهري حمل مي
بــر بــيش از يــك مقولــه حمــل شــود، از امــور  

آيـد، حركـت نيـز از امـور      تباري به شمار مـي اع
  آيد؛ اعتباري به حساب مي

سهروردي و علامه هر دو، وجود را امـري   -6
دانند، البته با اين تفاوت كه سهروردي  اعتباري مي

براي وجود حقيقتي در خارج قائل نيست و معتقد 
تواند در خارج امري زائـد بـر    است كه وجود نمي

ه بــرخلاف ســهروردي ماهيــت باشــد، امــا علامــ
حقيقت وجود را امري اصيل و محقـق در خـارج   

داند و معتقد است كه فقط مفهوم وجود اسـت   مي
  .كه امري اعتباري و ذهني است، نه حقيقت آن

  
  گيري بحث و نتيجه

تقسيم مفـاهيم بـه دو قسـم عينـي و ذهنـي و      
فلسفي نه از سـنخ مفـاهيم   كه مفاهيم  تفطن به اين

كـه از سـنخي ديگرنـد، كـه     حقيقي و مـاهوي، بل 
ــي  ســهروردي آن ــاري م ــا را اعتب ــد، از دورة  ه نام

سينا مطرح شد، امـا تمركـز و تأكيـد بـر آن بـا       ابن
وي اين مفاهيم را از مفاهيم . سهروردي شروع شد
كند و در تعريف، تقسيم، ملاك  منطقي متمايز نمي

تشخيص، نحوة وجود و تعيـين مصـاديق مفـاهيم    
دو دسته از مفاهيم را يكسـان  اعتباري همواره اين 

براي سـهروردي مفـاهيم فلسـفي بـه     . گرفته است
كه در خارج زائد بر ماهيت نيستند و به  صرف اين

اصطلاح وجود انضـمامي ندارنـد، از هـيچ نحـوة     

 ديگر وجود نيـز برخـوردار نيسـتند؛ بنـابراين، تقسـيم     
يـا  (ثنايي او از مفاهيم، به اعتباري و غير اعتبـاري  

ماند كـه   ، نيز در همين حد باقي مي)ينيذهني و ع
ملاك صدق دستة دوم مطابقت بـا واقـع و دسـتة    
ــي    ــوع معرف ــيت موض ــلاحيت و خصوص اول ص

شيخ اشراق چنـد معيـار بـراي تشـخيص     . شود مي
هـا   تـرين آن  كند كـه مهـم   مفاهيم اعتباري ارائه مي

با اين ملاك او مفـاهيم  . تكرر ناشي از تحقق است
شناساند و در  را اعتباري مي چندي از جمله وجود

شــمول مفــاهيم مــاهوي و فلســفي بــه خصــوص 
  .دهد مقولات تغيير مي

نكتة كليدي در اختلاف نظر علامه طباطبـايي،  
در نقش يك فيلسوف صدرايي، بـا سـهروردي در   
بحث مزبور، به ديدگاه وي راجع به نحـوة وجـود   

ــازمي  ــفي ب ــاهيم فلس ــردد مف ــه  . گ ــر علام در نظ
د انضمامي و مستقل نداشتن دليـل  طباطبايي، وجو

بـودن يـك مفهـوم     بر اعتباري محـض يـا منطقـي   
توانــد از نحــوة وجــود  معقــول ثــاني مــي. نيســت

خارجي شيء انتـزاع شـود و داراي وجـود رابـط     
توان تقسيم سهروردي را ادامه  رو، مي باشد؛ از اين

داد و معقولات ثانيه را دوباره به منطقي و فلسـفي  
ــرد ــيم ك ــه  از ج. تقس ــم علام ــاي مه ــه معياره مل

طباطبايي نيز براي تشخيص مفاهيم اعتباري همان 
معيار شيخ اشراق اسـت كـه هـر چـه از تحققـش      

با وجود ايـن، در  . تكررش لازم آيد اعتباري است
تعيـــين مصـــاديق اعتبـــاري، علامـــه طباطبـــايي 

هـا   ترين آن هايي با سهروردي دارد كه مهم اختلاف
اش مقـولات   ر نهـايي وجود است؛ البته وي در نظ

  . داند نسبي را از جمله مفاهيم فلسفي مي
ديدگاه صدراييِ وجود انتزاعيِ مفاهيم فلسـفي  

تواند با نظرية اصالت ماهيت سهروردي جمـع   مي
دار اين ديـدگاه اصـالت    شود و لزومي ندارد طرف

ــه در      ــت ك ــزي اس ــن چي ــد و اي ــودي باش وج
  .انديشمندي همانند ميرداماد تحقق يافت
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  ها نوشت پي
االله مصباح يزدي در شرح و توضيح اين ديدگاه   آيت. 1

در » نفـس الامـر  «علامه معتقد است كه منظـور از  
آن اسـت كـه واقعيـت خـارج     » قضاياي فلسـفي «

طوري باشد كه صلاحيت انتزاع مفاهيم اعتباري را 
جــا كــه در قضــاياي فلســفي   از آن. داشــته باشــد

د، محمــول وجــودي جــدا از موضــوع خــود نــدار
بنابراين ملاك صدق و كذب اين قضـايا جـز ايـن    
نيست كه ببينيم آيـا وجـود موضـوع منشـأ انتـزاع      

انـد   اگر چنـين اسـت، صـادق   . محمول هست يا نه
  ). 135-134/ 1: 1387مصباح يزدي، (والا كاذب 

مصداق وجود امري حقيقـي  «به قول جوادي آملي، . 2
بودن عين ذات آن است و مفهـوم   است و خارجي

ود و همچنــين معنــاي مصــدري آن، كــه    وجــ
موجوديت و بودن است، از امـور اعتبـاري ذهنـي    

ــي ــن م ــاري را در  باشــد و اي ــاي اعتب ــه از معن گون
ــي   ــة فلســفي م ــولات ثاني ــد اصــطلاح، معق » گوين

 ).411: 1382جوادي آملي، (

اي  گويد كه در مواضع متفرقه االله مصباح يزدي مي آيت. 3
ضافه در زمرة امور اعتباري ها، ا و ساير كتاب اسفاراز 

و معقولات ثاني فلسفي قرار گرفته است، اما با وجود 
ايــن تصــريحات، جــاي ســؤال اســت كــه چگونــه  
صدرالمتألهين و پيروانش اضافه را در شمار مقولات 

دهـد كـه شـايد     سپس خود پاسـخ مـي  . اند قرار داده
ها اعم از معقولات اولـي باشـد و    مقولات در نزد آن

او تقسـيم  . لات غيـر منطقـي هـم بشـود    شامل معقو
و مقولات ) كم و كيف(مقولات به مقولات وجودي 

دانـد   را مؤيد اين مسئله مي) نسب و اضافات(ذهني 
  ).187: 1405مصباح يزدي، (
  
  منابع

قواعـد كلـي    ).1388. (ابراهيمـي دينـاني، غلامحسـين   
پژوهشگاه علـوم   :تهران. فلسفي در فلسفة اسلامي

  .چاپ چهارم. ات فرهنگيانساني و مطالع

. التعليقـات ). الـف  1404. (سينا، حسين ابن عبداالله ابن
مكتبـه الاعـلام   : بيروت. عبدالرحمن بدوي: تحقيق

  .الاسلامي
: تحقيـق . الشـفاء ـ الهيـات   ). ب 1404( ــــــــــــ ـ
  .مرعشي االله آيةمكتبه : قم. سعيد زايد

معقـول ثـاني فلسـفي در    ). 1389. (اسماعيلي، مسعود
  .انتشارات مؤسسة امام خميني: قم. فلسفة اسلامي
، با تصحيح التحصيل). ش 1375. (بهمنيار بن المرزبان

انتشـارات  : تهـران . و تعليق از استاد شهيد مطهري
 .چاپ دوم. دانشگاه تهران

شـرح  (رحيـق مختـوم   ). 1382. (جوادي آملي، عبداالله
: قـم . بخش چهـارم از جلـد اول  . )حكمت متعاليه

 .چاپ دوم. ت اسراءانتشارا

). الــف 1375. (الــدين يحيــي  ســهروردي، شــهاب 
به تصحيح و . )مجموعة مصنفات 1ج (التلويحات 

مؤسسـة مطالعـات و   : تهـران . مقدمة هانري كـربن 
  .چاپ دوم. تحقيقات فرهنگي

ـــ  ــراق ). ب 1375(ــــــــــــ ــه الاشـ  2ج (حكمـ
به تصـحيح و مقدمـة هـانري    . )مجموعة مصنفات

ــربن ــران. ك ــات   :ته ــات و تحقيق ــة مطالع مؤسس
  .چاپ دوم. فرهنگي

 1ج (المشارع و المطارحات ). ج 1375(ــــــــــــ 
به تصـحيح و مقدمـة هـانري    . )مجموعة مصنفات

ــربن ــران. ك ــات  : ته ــات و تحقيق ــة مطالع مؤسس
  .چاپ دوم. فرهنگي

ـــ  ــات ). د 1375(ـــــــــــ ــة  1ج (المقاوم مجموع
. نري كــربنبــه تصــحيح و مقدمــة هــا. )مصــنفات

. مؤسســة مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي: تهــران
  .چاپ دوم
ترجمة فتحعلي . حكمه الاشراق). 1388(ــــــــــــ 

  .چاپ اول. انتشارات علم: تهران. اكبري
معقـول  «). ش 1388. (شريف، زهرا؛ جوادي، محسـن 

معرفـت  . »ثاني فلسفي در فلسفة مشايي ـ اشـراقي  
 .شمارة اول. سال هفتم. فلسفي

ــدين شــهرزوري، شــمس الحكمــه  شــرح). 1372. (ال
مقدمه و تحقيق از حسـين  . )الشهرزوري(الاشراق 
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مؤسسة مطالعات و تحقيقات : تهران. ضيايي تربتي
  .چاپ اول. فرهنگي

الحكمه المتعاليـه  ). 1384. (شيرازي، محمد بن ابراهيم
. خواجوي ترجمة محمد. في الاسفار العقليه الاربعه

  .چاپ سوم. انتشارات مولي: تهران. 3و  1ج 
الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه ). 1981(ــــــــــــ 
 .چاپ سوم. داراحياء التراث: بيروت. الاربعه

اصول فلسـفه و  ). الف 1364. (طباطبايي، محمدحسين
  .چاپ دوم. انتشارات صدرا: تهران. روش رئاليسم

سـة  مؤس: قـم . بدايه الحكمه). ب 1364(ــــــــــــ 
 .نشر اسلامي

مؤسسـة  : قـم . نهايه الحكمـه ). 1416(ــــــــــــ 
  . نشر اسلامي

التعليقات علي الحكمه المتعاليه ). 1981(ــــــــــــ 
در ضمن كتاب الحكمه (في الاسفار العقليه الاربعه 

المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعـه صـدرالمتألهين   
  .اپ سومچ. داراحياء التراث: بيروت). شيرازي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـا تحقيـق و   . المنطقيـات ). ق 1408. (فارابي، ابونصـر 
 آيـةاالله مكتبـه  : قـم . پـژوه  مقدمة محمـدتقي دانـش  

   .چاپ اول. المرعشي
. شرح نهايه الحكمه). 1387. (مصباح يزدي، محمدتقي

ــت   ــول عبودي ــارش عبدالرس ــق و نگ ــم. تحقي : ق
. نيانتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خمي

  .چاپ دوم
: قـم . تعليقه علي نهايه الحكمـه ). 1405(ــــــــــــ 

  .مؤسسة في طريق الحق
بررســي تطبيقــي مقــولات «). 1380. (نصــري، عبــداالله

كانت و نظرية اسـتاد مطهـري در معقـولات ثانيـة     
مجلة دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني     . »فلسفي

  .دانشگاه تهران
فلسـفة اسـلامي و   مقايسه «). 1379. (هوشنگي، حسين

ــولات   ــاب معق ــت در ب ــفة كان ــالات و . »فلس مق
  .67دفتر . ها بررسي

. گزارش: حكمت اشراق) 1389. (پناه، سيد يداالله يزدان
الـدين   شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. سهروردي
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